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سیده کلثوم موسوی | خبرنگار | فائزه زینالی اهل ورزش و طبیعت‌گردی بود، صبر و خانواده‌دوستی‌اش او 

را درنظر همه عزیزتر جلوه می‌داد، موتورسواری را یاد گرفت و گاهی بچه خواهرش را با موتور می‌برد. این گزارش
ساکن خیابان نبرد‌شمالی که 29بهار از عمرش گذشته بود در مجتمع بین‌راهی پاسارگاد در مسیر تهران-
زنجان بر اثر اصابت موشک به شهادت رسید. خوش‌اخلاق و مهربان و بمب انرژی بود. هر جا وارد می‌شد همه حالشان 
خوب می‌شد و با همه همکارانش رابطه صمیمی داشت. فائزه اهل مطالعه کتاب بود و در هر دوره‌ای از زندگی‌اش که 
فکر می‌کرد باید آموزش ببیند این کار را می‌کرد. او کارمند بانک بود و در رشته حسابداری کارشناسی‌ارشد داشت. 

برای آشنایی بیشتر با این شهید، سراغ‌مادرش فرحناز مسعودی)52ساله(‌ رفتیم.

خانه پر از یاد اوست
پرواز خونین فائزه زینالی در حمله موشکی به مجتمع پاسارگاد به روایت مادرش

روایت تهران

شهادت در آغوش برادر
محمد‌صالح ولی‌پوری، نوزدهم‌ماه مبارک رمضان در حمله آمریکایی -صهیونیستی به بروجرد درحالی‌که ترکش 
به پهلوی راســتش اصابت کرده بود در آغوش برادرش به شهادت رســید. محمدصالح، عاشق ساخت موشک 

بود و برای همین نام شهید محمدصالح روی یکی از موشک‌ها نوشته و شب عید به‌سوی دشمن پرتاب شد.

آرش، نخستین شهید شهرداری
آرش احمدی، از کارکنان منطقه ۱۵ شهرداری تهران، نخستین شهید این نهاد در حملات صهیونیستی و آمریکایی 
است. احمدی ســیزدهم اســفندماه ۱۴۰۴ بر اثر حمله آمریکایی - صهیونیستی به ســاختمان‌های مسکونی در 

شهرک شهید بروجردی به شهادت رسید.‌

یادداشت

عملیات خنثی‌سازی موشک 14 

تهرانی‌ها روز هفدهم اسفند سال گذشته را خوب به یاد دارند؛ 
روزی که پایتخت شاهد یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های تاریخ خود 
بود. ‌آن روز، در پی حملات موشکی آمریکایی - صهیونیستی به 
انبارهای سوخت پالایشــگاه‌های تهران، لایه‌ای ضخیم از دوده 
سمی آسمان تهران را تیره و تار کرد و پس از آن پدیده باران سیاه 

در نقاط مختلف تهران مشاهده شد.
تهرانی‌ها اما این پدیده را یک‌بار دیگر و در جریان جنگ تحمیلی 
اول )جنگ 8ساله با رژیم بعثی( تجربه کرده بودند. روز 8اسفند 
سال 1366بود که رژیم بعثی عراق تاسیسات نفتی و پالایشگاهی 
تهران را هدف قرار داد. آن روز نیز دود غلیظ ناشــی از انفجار در 
تاسیسات نفتی، به‌صورت ابری خاکستری درآمد و تا یک هفته 

روی آسمان تهران سایه انداخته بود.
حمله موشکی به پالایشگاه جنوب تهران در 2مرحله و با فاصله 
چند ســاعت انجام شــد. جنگنده‌های عراقی با پرواز در ارتفاع 
پایین، ۱۴ موشک شلیک کردند. این موشک‌ها بدون هدف‌گیری 
دقیق پرتاب شدند و بنا بر گفته شــاهدان، تنها یک موشک به 

مخزن بزرگ سوخت برخورد کرد و منفجر شد.
پس از موشک‌باران پالایشــگاه تهران، نیروهای خنثی‌سازی و 
امدادگران به محل اعزام شــدند. در بررسی‌ها ۱۳ لاشه موشک 
پیدا شد اما تیم کارشناسی از شلیک ۱۴ موشک خبر داد. سرانجام 
احتمال داده شد موشک آخر داخل مخزن سوخت افتاده باشد؛ 
حادثه‌ای که می‌توانست جان بیش از هزار کارگر را تهدید کند. 
برای جلوگیری از انفجار موشــک چهاردهم، تیم خنثی‌سازی 
مخزن سوخت محل سقوط موشک را با آب پر کرد. پس از احاطه 
موشک در میان حجم زیادی از آب، عملیات خنثی‌سازی آغاز شد. 
گزارش ستاد بازسازی مناطق موشک‌خورده نشان می‌دهد  که 
در حمله به پالایشگاه نفت تهران، بیشترین تعداد موشک نسبت 
به دیگر نقاط هدف‌قرارگرفته شهر شلیک شده بود. این حمله ۱۷ 
شهید برجا گذاشت و نمونه‌ای آشکار از نقض قوانین بین‌المللی 

از سوی رژیم بعثی عراق محسوب می‌شد.

برای صبر  این مادر دعا کنید! 

‌هفته‌ای چندبار دختر و نوه‌هایش را می‌دید. می‌آمدند مهمانی و 
دور هم بودند. ضحا کنکور داشت. ثنا سرش در کتاب و دفترش 
بود. امیرحسین هم 4دست وپا دورشان می‌پلکید. مادر و دختر 
هم میان عطر ترش قرمه‌سبزی که روی گاز ریزقل می‌زد و روغن 

انداخته بود، می‌نشستند به تعریف.
حرف‌های مادر و دختری ‌و تعریف‌های تمام‌نشــدنی. فقط هر 
از گاهی که امیرحســین می‌آمد از پای سعیده آویزان می‌شد و 
شیر‌می‌خواست، رشته تعریف پاره می‌شد. دوباره از اول می‌گفتند 

و می‌خندیدند تا مردها بیایند و بساط شام را بچینند.
حالا مادر می‌آید خانه‌شان؛ چندبار در هفته. خانه‌ای که فرشش 
خاک است و سقفش آسمان. سعیده‌خانم و آقا‌محمدرضا در یک 
اتاقند. امیرحسین هم در آغوش سعیده. دخترها هم اتاق بغلی. 
می‌نشیند پایین پایشان. عطر گل سرخ و گلاب، شیرین و بهشتی 
می‌پیچد میان کلمات مادر. تعریف‌های مادر و دختری که تمام 
نمی‌شود. مادر به سعیده قول داده بی‌تابی نکند و اگر اشکی هست 
تقدیم سیدالشــهدا و بچه‌هایش کند. برای صبرش دعا کنید و 

مسببین این جنایت جنگی را لعنت.

* ســعیده هادیان، فرزنــد محمدرضا هادیــان دولت‌آبادی از 
شــهدای دفاع‌مقدس‌۸ ســاله بود‌که همراه همسرش شهید 
محمدرضا‌اشــرفی‌قمی و فرزندانش ضحا، ثنا و امیرحسین در 
حمله آمریکایی - صهیونی به شــهادت رســید و 21فروردین 

1405در قطعه 42بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.‌‌

 با هدف زندگی می‌کرد 

 مادر اســت، داغی که بــر دل دارد تنها خدا 
می‌تواند تسکین دهد. 

غم نگاهش تا شروع به حرف‌زدن کرد چندین 
برابر شد: »2دختر داشــتم. فائزه‌جانم هنوز 
ازدواج نکــرده بــود و هر موقــع از محل کار 
برمی‌گشــت گاهی به پرنســا بچه خواهرش 
زنگ می‌زد و او را می‌برد در خیابان گشــتی 
می‌زدند تا حال و هوایشان عوض شود. خیلی 
مرتب بود و هر صبح ســاعت ۵بیدار می‌شد 
و با لباس‌های اتو کشــیده و مرتب ســرکار 
می‌رفت و حــدود ســاعت 3 و گاهی5 عصر 
بازمی‌گشت. یک ساعت طول می‌کشید تا به 
خانه برسد، وقتی هم می‌رسید پر‌انرژی و شاد، 

حال و هوای خانه را عوض و شروع می‌کرد به 
شــوخی و خنده با من و پــدرش. اگر مهمان 
داشتیم مجلس را دست می‌گرفت تا مهمان‌ها 
سرشان گرم شود و به آنها خوش بگذرد. بیشتر 
مواقع آشپزی منزل با فائزه بود. 14اسفند که 
می‌خواست همراه دایی و پدربزرگش به روستا 
برود، برایمــان غذا آماده کــرد و رفت. وقتی 
خداحافظی کرد یک دل ســیر او را در آغوش 
گرفتم. حس کــردم هنوز همــان دختربچه 
دبستانی را بغل کرده‌ام. رفت و ساعت 5عصر 
همان روز خبــر دادند کــه فائزه‌جانم در اثر 
اصابت موشک به مجتمع بین‌راهی پاسارگاد 

شهید شده است.«

گواهینامه ماشین سنگین داشت

 فرحناز مسعودی، مادر شهید از توانمندی فائزه 
در رانندگی ماشین‌سنگین و موتورسواری نیز 
می‌گوید: »از آنجا که همســرم راننده اتوبوس 
بود، فائزه هم بــه رانندگی ماشین‌ســنگین 
علاقه پیدا کرد و بالاخــره گواهینامه پایه‌یک 
را گرفت. کمتر پیش می‌آیــد خانم‌ها راننده 
ماشین سنگین بشــوند؛ چون معمولا کاری 
مردانه اســت. اما فائزه هم گواهینامه را گرفت 
هم رانندگی‌اش حرف نداشت. فامیل و کسانی 
که با او بیرون رفته بودند از دست‌فرمانش لذت 
 می‌بردند و تعریف می‌کردند. موتورســواری

هم بلد بود. «

روایت شهید از زبان همکارانش

مســعودی درباره حضور همــکاران فائزه که 
برای عرض تســلیت به منزل شــهید آمده 
بودند، می‌گوید: »وقتی بــه من اطلاع دادند 
منتظر بودم که فقط همــکاران خانم بیایند 
اما تمام همکاران آقا و خانم در مراســم آمده 
بودند؛ حتی مدیرعامل بانک‌رسالت محل کار 
فائزه. همکارانش ناراحت بودند و می‌گفتند: 
از وقتی به ما خبر دادند فائزه شــهید شــده 
جمع می‌شــویم یک گوشــه و فقــط گریه 
 می‌کنیم. ما هیچ بدی‌ای از فائزه ندیده بودیم. 
 یک‌بارهم ایــن دختــر کاری نکــرد که ما

ناراحت بشویم.«

دنبال خوشحال‌کردن دیگران بود

فائزه معروف بود به بمب انــرژی فامیل. این 
مادر عزادار در مورد عزیــزش اینطور تعریف 
می‌کند: »مدام دنبال خوشحال‌کردن دیگران 
بود. آرام و قرار نداشت. جنب و جوشش زیاد 
بود و همین باعث شده بود فامیل هر موقع او 
را می‌دیدند می‌گفتند: بمب انــرژی آمد. ما 
اصالتا آذری هستیم. فامیل پدری فائزه بیشتر 
در شهر مراغه و روستاهای اطراف آن ساکن 
هستند. پدرش وقتی بی‌حوصله یا دلتنگ بود، 
فائزه به هر بهانه‌ای سر به سرش می‌گذاشت تا 
او را از آن حال و هوا بیرون بکشد و لبخندی بر 

لب پدرش بیاورد. «‌

زینب عرفانیان؛ نویسنده

بانو مسعودی از جای خالی 
فائزه می‌گوید: »وقتی سر 
کار بود، روزانه چندین مرتبه تماس می‌گرفت و 
حالمان را می‌پرسید، زمان برگشت، همکارانش 
را که وسیله نداشتند می‌رساند؛ حتی افرادی 
که مسیرشــان به منزل ما نمی‌خورد. یکی 
از همکاران تعریف می‌کرد کــه هر چه به او 
می‌گفتیم مسیرت دور می‌شــود خودمان 
می‌رویم، او می‌خندید و می‌گفت: اشــکالی 
ندارد. فائزه با همه مهربان بود و همیشه سعی 
می‌کرد دلی را به‌دســت آورد. هر جای خانه 
را نگاه می‌کنم نشــانه‌های فائزه را می‌بینم. 
کمک‌خرجمان بود. مرا بیرون می‌برد و برایم 
بهترین لباس‌ها را انتخاب می‌کرد و می‌خرید. 
پدرش همیشــه می‌گفت: فائــزه ما را لوس 
می‌کرد. حتی در خرید لوازم خانه کمک می‌کرد 

که بهترینش را تهیه کنیم.«

دلتنگی‌های مادر
مکث


